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سرویس سیاســی-  آذر منصوري، 
فعال سياسي، ســال های دور اصلاح طلبي 
و قائم مقــام فعلي دبير کل حزب اتحاد ملت 
ايران اســلامي است. به باور او اگر جريانات 
سياسي فرصت ها و تهديدات فعلي در جهان 
کرونايي را جدي نگيرند، در فضاي پسا کرونا 
احتمال حذف شــدن دارنــد. آذر منصوری 
در گفت وگويــی توضيح داد که جريان هاي 
سياسي اگر توجه لازم را بر تأثير بحران کرونا 
بر متغيرهاي داخلي و خارجي مانند انتخابات 
1400 و تحريم هاي بين المللي نداشته باشند، 
در نوع سياســت ورزي و رويکردهاي شان 
درباره تحولات ايران دچار خطا خواهند شد 
و  قاعدتا اين نوع خطا ممکن اســت آنها را از 

صحنه سياسي ايران هم به نوعي حذف کند.
به باور اين فعال سياسي در چنين شرايطي 
 هر جريان سياسي که بتواند تحليل درست و 
واقع بينانه اي از دوران کرونا و پساکرونا داشته 
باشــد و سرمايه  اجتماعي خودش را تقويت 
کند، مي تواند در آينده سياسي ايران هم نقش 
تأثيرگذاري داشــته باشد. به اعتقاد منصوري 
در صــورت تداوم حيات اين بيماري، توجه 
به مجموعه اي از سياست گذاري ها که بتواند 
موجب انسجام و وحدت ملي در کشور شود، 
ضروري است. متن گفتگوی آذر منصوری 

را بخوانيد:
 به نظر شــما بحــران کرونا در 
کشور ما سطوح سياســت گذاري را 

چگونه تغيير داده است؟
بحران کرونــا به دليــل ويژگي هاي 
متعــدد و متفاوتي کــه دارد؛ نه تنها زندگي 
بشــر را تحت تأثير قرار داده است؛ بلکه توان 
دولت ها و نظام هاي سياســي را در مقابله يا 
مهــار و مديريت اين بيمــاري مورد آزمون 
قرار داده اســت. به همين دليل همه ســطوح 
سياست گذاري را تحت تأثير قرار خواهد داد.  
اين تأثيرگذاري محدود به نهاد و نظام سلامت 
نيست که با توجه به نوع اين بحران ها بايد خود 
را به روز رساني کند؛ بلکه مجموعه رويکردها 
چه در سياســت داخلي و چه خارجي بايد 
بر مبنــاي تهديدهاي چنيــن بحران هايي، 
اصلاحات لازم را بــراي تداوم حيات خود 
جريان سازي کنند. آنچه انجام اين اصلاحات 
را ضروري تر مي کند، ويژگي خاص کوويد 
1۹ اســت. کرونا تبديل به درد مشترکي شده 
است که درمان مشــترک مي خواهد. همين 
مســئله فرصتي را پيش روي کشــورها قرار 
مي دهد تا به سياست هايي بينديشند که کانون 
توجه اين سياســت گذاري ها نجات جامعه 
بشــري از بحران فعلي و بحران هاي پيش رو 
باشد. به عنوان  مثال در سياست داخلي بايد بر 
برنامه هايي تمرکز کرد که ضمن اينکه هدف 
اصلي اش کاهش آلام مردم و تقويت سرمايه 
ملي باشــد، به تقويت مؤلفه هاي همبستگي 
ملت ها بينجامد. طبعا در کنار مجموعه اقدامات 
کوتاه مدت نهاد سلامت بايد مجموعه اقدامات 
و برنامه هاي بلندمدت با اين رويکرد باشــد. 
همين رويکرد مي تواند در سياست خارجي 
هم تعميم داده شــود. تعامل با کشــورهاي 
منطقــه و جامعه جهاني با هــدف تقويت 
منافع ملي کشــورها نيز به نظرم بعد از کرونا 
و در حين بحران ازجمله اصلاحاتي است که 
بايــد براي مهار اين نوع بحران ها مدنظر قرار 
گيرد. در غير اين صورت همه جهان متحمل 
خسارت هاي جبران ناپذير خواهد شد. دليل 
اصلي آن  هم خصلت اين ويروس است؛ چون 
شکست يا موفقيت يک کشور در مقابله با اين 
ويروس شکســت يا موفقيت همه کشورها 

محسوب مي شود.
 به باور بسياري جهان بعد کرونا، 
از جهان قبل آن متفاوت خواهد بود. آيا 

اين ايده را تأييد مي کنيد؟
به  طور قطــع جهان قبــل از کرونا با 
جهان بعد از کرونا تفاوت هاي بســيار جدي 
خواهد داشــت. نوع تعاملات و ارتباط بين 
جوامع مختلف تحــت تأثير آن قرار خواهد 
گرفت. دليلش هم همان طور که در سؤال اول 
گفتم، ويژگي و خصوصيات خاص آن و نوع 
همه گيري و سرايت اين ويروس است. اينکه 
مجموعه کشورها در تلاش هستند تا سريع تر 
به درمان مؤثري براي پيشگيري از اين بيماري 
دست پيدا کنند، به نظرم مي تواند نقطه شروع 
اين تغييرات باشــد. تمرکز سازمان بهداشت 
جهاني براي کاهش ميزان اثرگذاري ويروس 
يــا تمرکز بر اقدامات پيشــگيرانه و آمادگي 
کشــورها و تعامل و ارتباط بين کشــورها و 
امدادرســاني کشورها به هم به نظرم ناشي از 

همين خصوصيت ويروس است.
 پس معتقديد در ايران هم شرايط 
پس از کرونا، موقعيتي جديد و متفاوت 

خواهد بود؟ درست است؟
بله، همين طور اســت. طبيعتــا ايران 
پســاکرونا هم همچنان کــه در بحران کرونا 
مشــاهده کرديم، با توجه به زمان حيات اين 
ويروس، تحت تأثير اين بحران قرار خواهد 

گرفــت. طبيعتا تداوم حيــات اين ويروس 
بر اقتصاد کشــور اثرات جدي به جا خواهد 
گذاشــت و همين مسئله ضرورت توجه به 
مؤلفه هايــي را که مي تواند موجب تقويت و 
همبستگي و اتحاد ملي بشود، بيشتر مي کند. 
تحت اين شرايط انتظار و پيش بيني محتمل 
اين اســت که شــاهد تغيير مجموعه اي از 
سياست گذاري ها و رفتارها در ايران پساکرونا 
باشــيم. در صورت تداوم حيات اين بيماري 
توجه به مجموعه اي از سياست گذاري ها که 
بتواند موجب انسجام و وحدت ملي در کشور 

شود، ضروري است.
 چه سياست گذاري هايي؟

مجموعه اي از سياســت گذاري ها که 
بتواند رويکردها را به ســمت واقعيت هاي 
جامعه امروز ايران و جهــان پيراموني ايران 
اصــلاح کند و توجــه به مطالبــات ديگر 
شــهروندان را در کنار تأمين رفاه اجتماعي و 
حداقل هايي را که وظيفه دولت هاســت، در 

اولويت قرار دهد.
   به اين ترتيــب بــاور داريد که 
سياســت پســاکرونا هــم در ايران 

چهره اي متفاوت خواهد داشت؟
 قاعدتا نوع بحــران و ويژگي هايي که 
اين کشــور دارد تأثيرش را بر همه تحولات 
ازجمله تحولات سياســي  ايران هم برجاي 
خواهد گذاشت. قاعدتا تأثيرگذاري ويروس 
کرونا و بحران کرونا بر اقتصاد و سفره خانوار 
 ايران قابل تأمل خواهد بود. مسئله تحريم هاي 
تحميل شده به ايران يا انتخاباتي که در پيش  رو 
داريم، همگي متغيرهايي هستند که تحت تأثير 
بحران کرونا قرار خواهند گرفت. به اعتقاد من 
اين مسئله  مهم است و همه جريان هاي سياسي 
اگر توجه لازم را بر تأثير بحران کرونا روي اين 
متغيرها  نداشته باشند، در نوع سياست ورزي 
و رويکردهايشان نســبت به تحولات ايران 
دچار خطا خواهند شد و  قاعدتا اين نوع خطا 
ممکن است آنها را از صحنه سياسي ايران هم 
به نوعي حذف کنــد؛ به همين دليل به نظرم 
 توجــه به بحران کرونــا و تأثيرات آن بر نوع 
تعامــلات و به ويژه اقتصاد ايران، اثر خودش 
را در فضاي  سياســي ايران و اساسا سياست 
در دوران پساکرونا به جاي خواهد گذاشت. 
بدون توجه به اين تغييرات و  متغيرهاي مهم 
اثرگذار قاعدتا هم پيش بيني ها غيرواقع بينانه 
خواهد بود و هم رفتارها، آن گونه نخواهد بود 
که  بتواند شاخص هايي مثل اعتماد عمومي و 
انسجام ملي را تقويت کند. در آينده پساکرونا 
بايد توجه شــود که تأثيرات اين بحران ها بر 
سياســت خارجي و داخلي ايران چه  خواهد 
بود و براســاس اين تحليل کــرد؛ به نوعي 
سياســت ورزي واقع بينانه در ايــران امروز 
دست پيدا کرد  و به راهبردهاي مؤثر براي حل 

مناقشات داخلي و خارجي رسيد.
  جريانات سياســي در اين ميان 

بايد چه کنند؟
در چنين شــرايطي  هر جريان سياسي 
کــه بتواند تحليل درســت و واقع بينانه اي از 
دوران کرونا و پساکرونا داشته باشد و سرمايه 
 اجتماعي خودش را تقويت کند مي تواند در 
آينده سياسي ايران هم نقش اثرگذاري داشته 
باشد، اما بدون توجه  به مجموعه اين متغيرها و 
مسائلي که گفتم، قاعدتا بحران کرونا و فضاي 
پساکرونا چه بسا موجب حذف  جريان هاي 

سياسي در فضاي سياسي کشور شود.
 ازمنظر جامعه چطور؟ آيا ايراني 
متفاوت با ايران قبل از بهمن 98 را شاهد 

خواهيم بود؟
 به نظــرم در همين مدت تقريبا ســه 
ماه که به طور رســمي وجــود کرونا در ايران 
اعلام شــده، اين ويروس تأثير خودش را در 
جامعه ايران به جا گذاشــته است. تفاوت اين 
بحران با بحران هاي ديگر اين اســت که اين 
ويروس موجب جداســازي و ايزوله شدن 
افراد جامعه از يکديگر شد. به نظرم اين نکته، 
نکته درستي است. تعطيلي همه مکان هايي 
که مي توانســت اين تعاملات و ارتباطات را 
بيشتر کند و اعمال قرنطينه، در خانه ماندن و 
مجموعه اي از پروتکل هاي بهداشتي که بايد 
براي مقابله و مهار اين ويروس رعايت شود، 
باعث شــده اين ويروس شرايط جديد را به 
جامعه تحميل کند. در چنين شرايطي وقتي 
حيات ويروس و نوع اين بيماري باعث ايزوله 
افراد جامعه از يکديگر مي شــود، طبيعتا اين 
احتمال را ايجاد مي کند که در آينده به نوعي با 
آفت فردگرايي و توجه افراد جامعه نسبت به 
حفظ جان خود و خانواده شان در اولويت قرار 
بگيرد. طبيعتا اين مسئله مي تواند بر مجموعه اي 
از رفتارهاي جمعي جامعه اثرگذار باشد. مسئله 
قابل توجه تطبيق جوامع، حتي جامعه ايران با 
تطبيق رو به افزايــش جامعه با اين ويروس 
اســت، به طوری که استفاده از فضاي مجازي 
براي پيگيري گفت وگوها و جلسات بيشتر 
شــده اســت. همين ويروس جامعه ما را به 
ايــن فکر فرو برد که چگونه و از چه راه هايي 

مي تواند اين تعاملات را حفظ کند. استفاده از 
ظرفيت هاي مجازي براي برگزاري جلسات 
که نمونه مشــخصش هم در طول اين مدت 
جلســات هرروزه دولت بوده اســت که در 
ســطح استان تهران و چه در کل کشور از اين 
فرصت شــبکه هاي مجازي و ظرفيت هاي 
آنلاين اســتفاده کــرده براي اينکــه بتواند 
پيگيري هاي خاص خود را داشته باشد. همين 
موضوع تعميم داده مي شود به مناسبت هايي 
مثل مناســبت ماه رمضان که شاهد هستيم از 
فضاي اينستاگرام و شبکه هاي اجتماعي بهتر 
استفاده مي شود که صداي گروه هاي مرجع به 
جامعه بيشتر برسد. قطعا حرکت در اين مسير 
مي تواند خطر ايزوله شدن افراد جامعه از هم 
را برطرف کند که به طورقطع زمان بر خواهد 
بود. اما با درنظرگرفتن همه اينها هيچ فضاي 
آنلايني نمي تواند جايگزين فضاي واقعي و 
گفت وگوهاي رودررو و تعاملات انســاني 
شــود. تعامل در فضاي مجــازي نمي تواند 
جايگزيــن تعامل در فضاي حقيقي شــود. 
مجموعه اين ظرفيت ها نمي تواند جايگزين 
نوع ارتباطات انســاني شود که لازمه نشاط، 
پويايي و حيات جامعه بشــري است. سوي 
ديگر ماجرا اين اســت که بــه دليل تأثيرات 
شــگرف کرونا بر اقتصاد ايــران در فضاي 
پساکرونا و در طول بحران کرونا که انتخابات 
مهم رياســت جمهوري را در 1400 در پيش 
رو داريم هر گروه و جرياني که بتواند قدرت 
بســيج کنندگي جامعه و همراهي جامعه را با 
خود داشــته باشد، با توجه به مجموعه اي از 
مشــکلات ايران که عرض کردم، مي تواند 
جامعه را تحت تأثير قرار دهد و قاعدتا پيروز 
انتخابات شــود.البته اين مسئله به نوع نگاه 
مجموعه تهديدهايي که شــکاف  ها متوجه 
منافع ملي ما کرده بازمي گردد. قاعدتا اين تغيير 
رويکردها و اصلاح سياســت گذاري ها که 
بايد بتواند به تقويت شاخص هاي حکمراني 
خوب کمک کند، اگر اعمال شــود مي توان 
گفت در ايران پساکرونا شاهد تحولات مثبتي 

به نفع ايران و منافع ملي کشور خواهيم بود.
 همان طور کــه خودتان مي دانيد 
دربــاره آماري که درباره اين بيماري 
در کشور ما ارائه مي شود و حتي زمان 
شروع آن اماواگر هايي هست. از طرفي 
تــا پيش از کرونا شــاهد افت اعتماد 
عمومــي بوده ايم. آيا اين روند اعتماد 
عمومي را بيش ازپيش شاهد رشد آن 

خواهيم بود؟
قبلا هم در يادداشــت ها و مصاحبه ها 
مکرر گفته ام در شــرايطي که جامعه با بحران 
اعتمــاد عمومي مواجه اســت، گذر از يک 
بحــران مثل بحران کرونا بــراي اين جامعه 
به مراتب ســخت تر خواهد بود. چه بسا در 
زماني که اولين بيمار مبتلا به کرونا در کشور 
شناسايي شــده بود و اين مسئله موردتوجه 
قرار مي گرفت، به مراتب شاهد خسارت هاي 
کمتری  بوديم يا اعمال قرنطينه هاي بهنگام و 
به موقع که مي توانست سطح پيک بيماري را 
براي ما پايين تر بياورد و طبيعتا مرگ ومير ناشي 
از بيمــاري را کمتر کند. اين موارد قاعدتا اين 
واقعيت را پيش روي ما به تصوير مي کشد که 
ما و بسياري ديگر از کشورها از بحران کرونا 
عقب مانديم و آنچه باعث شد مديريت بحران 
کرونا در ايران ســرپا بماند و با خسارت هاي 
به مراتب کمتري همراه شود، چند دليل داشت.

نخستين آنها شبکه هاي مجازي بودند که به 
دولت و ستاد ملي مبارزه با کرونا کمک کردند؛ 
چه براي استفاده از اپليکيشن هايي مثل ماسک 
که توانسته به جامعه براي شناختن مناطق قرمز، 
ســفيد و زرد کمک کند که خودش به نوعي 
يک وجه مهم پيشگيري از بيماري محسوب 
مي شود و چه اطلاع رساني هايي که به واسطه 
ويژگي هاي اين بيماري در شبکه هاي مجازي 
شکل گرفت و باعث شد همان طورکه وزير 
بهداشت و بسياري از مسئولان گفتند، اکثريت 
مــردم ايران توجــه لازم را به اين پروتکل ها 
داشته باشند و نکات بهداشتي را رعايت کنند.

اما قاعدتا ارائه آمار درســت و واقعي و اعمال 
حساسيت هاي لازم و پيشگيرانه در زماني که 
اين بحران وارد کشــور ما شد و در طول اين 
بحران نه تنها مي توانســت به تقويت اعتماد 
عمومي کمک کند بلکه مي توانست با حذر 
داشتن جامعه و رعايت پروتکل هاي بهداشتي 
و به نوعي واقعي جلوه دادن خطر اين بيماري 
و کشنده بودنش، از سطح آسيب ها و تأثيرات 
کوتاه مدت و بلندمدت بر اقتصاد و معيشت 
بکاهد. درواقع بيان واقعيت ها در کنار کم کردن 
خسارت هاي ناشي از اين بيماري و همراهي 
مردم مي توانست کمک کند که اعتماد عمومي 
هم تقويت شود. مجموعه نظرسنجي هايي که 
ديده ام، حاکي از اين است که عموم جامعه به 
آمارهاي منتشره اعتماد ندارند و آن را واقعي 
نمي دانند. صرف نظر از اينکه من در جايگاهي 
باشم که قضاوت کنم آمارها واقعي است يا نه، 
قاعدتا اعمال مجموعه اي از رفتارها در بحران 
کرونا مي توانست و مي تواند کمک کند براي 
اينکه اعتماد ازدست رفته و شکافي که بين مردم 

ايجاد شده  ترميم شود.
در سياست پس از کرونا شيوه ها 
و چينش هــا چطــور خواهــد بود؟ 
بسياري از کارشناسان معتقدند شاهد 
رشــد نوعي ديکتاتوري در سراسر 

جهان خواهيم بود.
اساســا قضاوت دربــاره اينکه کدام 
نظام هاي سياســي در مهار يــا مديريت اين 
بحــران موفق تر عمــل کرده انــد، به نظرم 
زودهنگام اســت. در دوران پساکرونا بايد بر 

اســاس آمادگي دولت ها براي ارائه اخبار و 
آمار دقيق و درســت، چه ميزان مبتلايان، چه 
کساني که بهبود پيداکرده اند و چه افرادي که 
فوت کرده اند، قضاوت کرد کدام نظام سياسي 
و دولت در مديريت و مهار اين بحران توانسته 
موفق تر عمل کند. بر اســاس همين مقدمه 
به هيچ وجه نمي توانيم بگوييم چين در مهار 
اين ويروس موفق عمل کرده يا ايتاليا و اسپانيا 
ناموفق عمل کرده اند. به دليل اينکه دولت چين 
بعد از اينکه اعلام کرد توانسته اين ويروس را 
شکست دهد، اعلام کرده رقمي بالغ بر هزار 
نفر بر فوتي هاي قبلي و رقمي هم بر مبتلايان 
قبلي اضافه  شــده است؛ چون آن زمان امکان 
شناسايي همه افرادي را که بر اثر کرونا فوت 
کرده اند، نداشــته اند. بنابراين قاعدتا فارغ از 
اينکه سيســتم های غيردموکراتيک و ادعاي 
اين کشورها در مهار و بحران ويروس کرونا 
چه بوده و چه هســت، يا ادعاي کشورهايي 
که از نظام هــاي دموکراتيک تري برخوردار 
هستند يا کشورهايي که از سيستم دموکراسي 
حداکثري برخوردار هستند؛ قاعدتا بايد بين 
نســبت مبتلايان واقعي و مقايسه نسبت بين 
مبتلايان واقعي، بهبوديافتگان و فوت شدگان 
به عنوان يک شاخص براي موفقيت يا شکست 
دولت هــا در مواجهه با اين ويروس قضاوت 

کرد. 
 مثلا چــه متغيرهايــي؟ چون 
اصولا معتقدند نوعي استبداد در رأي 
باعث بهتر مهارشدن اين ويروس در 

کشورها بوده است.
نمي تــوان اين طــور قضــاوت کرد. 
متغيرهاي مختلفي را مي تــوان مطرح کرد، 
امــا درمجموع در کنار رتبــه و جايگاه نهاد 
سلامت کشورها و توانايي درماني و بهداشتي 
کشورها براي پوشــش دادن همه بيماران و 
کاهش مرگ ومير، مجموعه کشــورهايي که 
از انسجام عمومي بيشتري برخوردار بودند، 
 اعتماد عمومي در اين کشورها برجسته تر بود 
و تأثير آن بر همراهي مردم هم بيشتر بوده است. 
بنابراين  به نظر مي رسد در عبور از اين بحران 
و مهار مديريت بحران هم کشــورهايي که از 
اين مؤلفه مهم برخوردار بودند بتوانند موفق تر 
عمــل کنند و از اين بحران عبور کنند، البته به 

نظرم هنوز براي اين قضاوت زود است.
 با توجه به ســاختار اجتماعي و 
سياسي ايران، براي امروز که کشور 
با بحــران کرونا روبه روســت، چه 
مدل مديريتی مؤثرتر اســت؟ به باور 
شــما اين مدل در دوران پساکرونا چه 

تغييراتي بايد بکند؟
 قاعدتا اعمال هر نوع مديريتي که بتواند 
ســلامت و حفظ جان مــردم را در اولويت 
قرار دهد مي تواند الگوي مطلوب تري براي 
مديريت اين بحران باشــد. چه بسا توجه به 
اقدامات پيشگيرانه به مديريت دولت کمک 
کند براي اينکه در مدت زمان کوتاه تري بتواند 
اين بحران را مهار کند و در اين صورت است 
که تأثير آن بر اقتصاد هم کمتر خواهد بود. الان 
مجادله اي وجود دارد که اعمال قرنطينه هاي 
سخت گيرانه يا جدي ترگرفتن پروتکل هاي 
بهداشتي، در درازمدت مي تواند بر اقتصاد و 

کسب وکار و معيشت مردم اثرگذار باشد. 
فرصت هــاي زيادي را بــراي اعمال 
قرنطينه هاي سخت گيرانه در موج اول اپيدمي 
و شــيب اول بيماري داشــتيم که از دســت 
داديــم و به نظرم الان با توجه به مشــکلات 
اقتصادي ای که داريم، به نظر مي رسد اعمال 
اين نوع قرنطينه هاي سخت گيرانه با توجه به 
دوره طولاني اين بيماري غيرممکن است.در 
چنين شــرايطي مديريتي مؤثرتر و کارآمدتر 
است که در کنار توجه به اقدامات پيشگيرانه 
بتواند با مجموعــه اي از اقدامات، همراهي 
و مشــارکت مردم را در مهار و شکست اين 
ويــروس جلب کند. اين ديگــر محدود به 
بيماري کرونــا يا ملاحظاتي که در مورد اين 
بيماري اســت نمي شود؛ مثلا مجموعه اي از 
اقدامات را که خرجي هم به لحاظ اقتصادي 
براي کشــور ندارد و بــه GDP ارتباط پيدا 
نمي کند هم بايد در نظر داشت. در حوزه هاي 
فرهنگي، اجتماعي و سياســي مجموعه اين 
رفتارها مي توانــد موجب همراهي و جلب 
اعتماد مردم شود که به نظرم بهترين گزينه در 
سياست داخلي است و در سياست خارجي 
هم با توجه بــه مجموعه اي از فرصت ها که 
نوع تعامل ايران با کشورهاي منطقه و جهان 
مي تواند پيش روي ايران قرار دهد را هم بايد 
مدنظر قــرار داد، چراکه اصلاح اين رويکرد 
مي تواند در راســتاي خدمت به منافع ملي و 

تقويت منافع ملي کشور باشد.
 اين تعامل چگونه بايد باشد؟

نوع تعامل ما نبايد با اين تلقي باشد که 
به برد ما و باخت طرف مقابل ختم شود. اين 
تعامــل اگر مبتني بر رويکرد برد - برد در نوع 
مواجهه ايران با کشــورهاي منطقه و جهان 
شــود، به اعتقاد من، هم در کوتاه مدت و هم 
در بلندمدت مي تواند منجر به تقويت امنيت 
ملي و منافع ملي کشــورمان باشد. چرا نبايد 
حتي از تجربه کشوري مثل چين در استفاده 
از فرصت هاي جهاني براي رشد اقتصادمان 
اســتفاده کنيم؟ تجربه اي که از سال 1۹80 با 
تغيير سياست درهاي بسته به سياست درهاي 
باز، باعث شد از مجموعه اي از فرصت هاي 
تکنولــوژي و نوآوري هــا و توانايي جوامع 
 GDP مختلف استفاده شود و امروز اقتصاد و
چين را به عنوان يکي از کشــورهاي مطرح 
در مقابــل آمريکا قرار دهد و به چين قدرت 

رويارويي اقتصادي با آمريکا را بدهد. 

جریان های سیاسی بدون سرمایه اجتماعی 
حذف می شوند

آذر منصوری: 

در صورت تداوم حیات این بیماري توجه به مجموعه اي از سیاست گذاري ها که بتواند موجب انسجام و وحدت ملي در کشور شود، ضروري است.

مصطفی هاشمی طبا:  

عموم مردم به شعارهای پوپولیستی 
رأی می دهند

ربیعی سخنگوی دولت:

رفع موانع تولید و اشتغال را با 
همکاری مجلس دنبال می کنیم

انصاری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر خارجه:

معاملات در اینستکس، برای ایران 
قانع کننده نیست

محمدرضا خباز فعال سیاسی اصلاح طلب :

بدون مانیفست صحبت از هر 
شخصیتی بکنیم او را سوزانده ایم

فراکسیون نمایندگان جنوب 
کشور اعلام موجودیت کرد

سرویس سیاسی- مصطفی هاشــمی طبا گفت: اگر آقای ظريف وارد عرصه انتخابات 
رياست جمهوری شود و حتی اگر رئيس جمهور هم بشود بازهم در حوزه اجرايی کاری از پيش 
نمی برد زيرا برنامه ای منسجم برای اداره کشور وجود ندارد؛ از سوی ديگر پيروزی در انتخابات 
رياست جمهوری برای او چندان آسان هم نخواهد بود زيرا فقط نخبگان و روشنفکران به او اقبال 

نشان می دهند و معمولا مردم عادی به شعارهای بی برنامه و پوپوليستی رأی می دهند.
شــرايط اين روزهای اصلاح طلبان چندان مناسب نيســت زيرا از يک سو دولت تحت 
حمايت شان با انواع انتقادها روبه روست و از سوی ديگر در ميان خودشان نيز وحدت نظری بر 
چگونگی مواجهه جريان اصلاحات با انتخابات رياست جمهوری سال1400 وجود ندارد. برخی 
از آنها باور دارند که اصلاح طلبيان برای بازسازی سرمايه اجتماعی خود بايد به جامعه بازگردند و 
قدری از عالم سياسی دور بمانند و برخی ديگر مانند اعضای حزب کارگزاران سازندگی می گويند 
که قطع فعاليت سياسی يعنی حذف همشيگی از قدرت. به هرحال همه اين اختلاف نظرها در 
حالی است که مدت اندکی تا انتخابات رياست جمهوری سال آينده باقی است و در اين مدت، 
اصلاح طلبان بايد سياست انتخاباتی خود را تعيين کنند زيرا در غير اين صورت بعيد است نتيجه ای 

متفاوت از انتخابات مجلس برای آنها ايجاد شود.
مصطفی هاشمی طبا باور دارد که سخن بازگشت اصلاح طلبان به جامعه و دوری از سياست 
ناشی از راحت طلبی برخی اصلاح طلبان است. او درباره شرايط کنونی جريان اصلاحات گفت: 
»اينکه برخی اصلاح  طلبان سخن از بازگشت به جامعه می زنند، می تواند دو نتيجه داشته باشد 
يا آنکه کلا از عالم سياست کناره بگيرند و هيچ کنش سياسی نداشته باشند يا آنکه بخواهند به 
طور کامل اپوزيسيون نظام جمهوری اسلامی شوند. حالت نخست که ناشی از يک راحت طلبی 
و بی عملی اســت و حالت دوم هم که در قاموس جريان اصلاحات نمی گنجد. من باور دارم 
اصلاح طلبی هيچ پايانی ندارد و اگر فردی بر خود نام اصلاح طلب می زند بايد هميشه کار کند و 

سعی کند در شرايط مختلف کارآمدترين راه حل را انتخاب کند«.
او درباره اختلاف نظرهايی که اصلاح طلبان در چگونگی شرکت در انتخابات با يکديگر 
داشــتند، اظهار کرد: »وقتی کســی وارد انتخابات می شود، تصور می کند که می تواند خود را در 
معرض رقابت و رأی مردم قرار دهد اما وقتی ناگهان شــورای نگهبان بســياری از نامزدها را 
ردصلاحيت می کند اين پرسش برای اصلاح طلبان ايجاد می شود که چه ضرورتی برای شرکت 
در انتخابــات وجود داشــت؟ بنابراين فارغ از آنکه موافــق يا مخالف حضور اصلاح طلبان در 
انتخابات باشيم، اما بايد بپذيريم که درگرفتن چنين بحث هايی طبيعی بود. اصلاح طلبان با همين 
بحث ها در تمام اين سال ها توانسته اند به بهترين نتايج نايل شوند. از انتخابات سال76 و روی کار 
آمدن آقای خاتمی گرفته تا اجماع بر سر حمايت از آقای روحانی که توانست اصلاح طلبان از يک 
بن بست سياسی برهاند. عالم سياست، عالم نفع و ضرر است و هر تصميمی معايب و محاسنی 

دارد که بايد سنجيد که کدام تصميم حسنش از عيبش بيشتر است«.
اين فعال سياسی در پاسخ به اين پرسش که اصلاح طلبان چه کار می توانند بکنند که اعتماد 
عمومی به کنشــگری سياسی و شرکت در انتخابات بازسازی شود، گفت: »هم اصلاح طلبان و 
هم اصولگرايان در لفافه سخن می گويند و هيچ کدام هيچ برنامه ای برای اداره کشور ندارند؛ حتی 
همين مجلسی که به زودی تشکيل می شود هم بی برنامه است. همه سخنان پوپوليستی مطرح 
می کنند و فقط شعار می  دهند و هنگامی که پشت آن شعارها هيچ برنامه ای وجود ندارد، طبيعی 
است که اجرا نمی شود و در نهايت مردم از همه سياسی ها دلسرد می شوند و تصور می کنند که 
شرکت يا عدم شرکت در انتخابات فرقی ندارد. راه حل بازسازی اعتماد عمومی اين است که اگر 
اصلاح طلبان برنامه ای دارند، آن را در قالب يک مانيفست منسجم منتشر کنند و بر اساس آن با 
مردم صادقانه سخن بگويند و مطرح کنند که در زمينه های مختلف چه برنامه هايی دارند. ممکن 
اســت طرح چنين سخنانی گزنده باشد اما در نهايت مردم می گويند که اصلاح طلبان صادق و 

واقع بين هستند«.
هاشمی طبا در پايان درخصوص احتمال سرمايه گذاری اصلاح طلبان بر محمدجواد ظريف 
در انتخابات رياست جمهوری1400 مطرح کرد: »آقای ظريف يک بار گفت که بعد از پايان کارش 
در وزارت خارجه به دانشــگاه می رود و از آنجايی که او ســعی می کند زير حرف هايش نزدند، 
شايد نپذيرد که در انتخابات حاضر شود اما اگر هم وارد عرصه انتخابات رياست جمهوری شود 
و حتی اگر رئيس جمهور هم بشود بازهم در حوزه اجرايی کاری از پيش نمی برد زيرا برنامه ای 
منسجم برای اداره کشور وجود ندارد؛ از سوی ديگر پيروزی در انتخابات رياست جمهوری برای 
او چندان آسان هم نخواهد بود زيرا فقط نخبگان و روشنفکران به او اقبال نشان می دهند و معمولا 

مردم عادی به شعارهای بی برنامه و پوپوليستی رأی می دهند«.

ســرویس سیاسی- ســخنگوی دولت 
گفت: رفع موانع قانونی و حقوقی توليد و اشتغال 
و بهبود فضای کسب وکار را با همکاری مجلس 
شــورای اسلامی و به صورت صميمانه و جدی 

دنبال می کنيم.
علی ربيعی سخنگوی دولت درباره نحوه 
همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی اظهار 
داشــت: يکی از موضوعاتی که بايد به صورت 
صميمانه و جدی با مجلس شــورای اســلامی 
همکاری مشترک داشته باشيم رفع موانع قانونی 
و حقوقی توليد و افزايش امنيت سرمايه گذاری 
است. وی با اشاره بر ضرورت همکاری مشترک 
و تعامل دولت و مجلس در بهبود فضای کار در سال »جهش توليد« و در شرايط تحريم گفت: 
در شــرايط تداوم تحريم ها و عبور جهش وار از فشــار اقتصادی ناشی از کرونا، برای بودجه 
ساليانه و همچنين قوانين خاص، نياز داريم که برخی تصميمات را به صورت مشترک با مجلس 
بگيريم. همان طور که برای ايجاد تغييرات در بودجه سال ۹۹ نيازمند همکاری با مجلس دهم 
بوديم، برای اين گونه کارها نيازمند همراهی مجلس آينده نيز هستيم تا بتوانيم با يک بودجه 
متعــادل، تملک دارايی های دولت و طرح های عمرانی را نيز پيگيری کنيم. ربيعی به اقدامات 
هماهنگ همه ارکان کشور در مقابله با کرونا نيز اشاره کرد و گفت: برنامه ريزی برای افزايش 
اشــتغال و جهش توليد يکی از کارهايی مهمی اســت که دولت بايد به گونه ای انجام دهد که 

کشور در پسا کرونا و درازمدت در اين حوزه آسيب زيادی نخورد.

ســرویس سیاسی- معاون ديپلماسی اقتصادی وزير خارجه گفت: معاملات تجاری از 
طريق اينستکس در حال حاضر برای ايران قانع کننده نيست.

غلامرضا انصاری در پاســخ به اين ســوال که از طريق اينســتکس از يک شرکت آلمانی 
محصولات دارويی خريداری و در فروردين امسال وارد بازار کشور شد و بانک مرکزی در حال 
رايزنی برای معامله ای جديد است، گفت: اين ساز و کار )اينستکس( اگرچه برای ما قانع کننده 

نيست، اما فعاليت های محدودی را قبل از عيد با آن شروع کرده ايم.
وی با بيان اينکه بانک مرکزی نيز علاقمند است اينستکس فعال شود، افزود: بر اين اساس 
اميدواريم بعد از مواردی که آن کالاها وارد ايران شد، در آينده نيز بتوانيم از اين ساز و کار برای 
خريدهای خودمان از اروپا استفاده کنيم. معاون ديپلماسی اقتصادی وزير امورخارجه درباره اينکه 
اروپائی ها آيا همکاری های لازم را در اين باره دارند، گفت: هرچند طرف های اروپايی همکاری 
دارند، اما نوع و تعداد کالاها محدود است و اميدواريم در آينده اين مجموعه خودش در بخش 

تمام کالاها، امکان تجارت ميان دو کشور را فراهم کند.

ســرویس سیاسی- فعال سياســی اصلاح طلب گفت: اصلاح طلبان در اين 
شــرايط بايد تغيير رويه بدهند، اگر بر مبنای روش ها گذشــته وارد انتخابات 1400 
شــوند، مطئمنا نتيجه ای بهتر از انتخابات مجلس يازدهم برای شــان رقم نخواهد 

خورد.
اصلاح طلبان پرونده انتخابات مجلس را بســتند و حالا دچار اختلاف شدند، 
برای انتخابات رياســت جمهوری 1400 نامزد معرفی کنند يا خير. گروهی از چهره 
های اين جريان معتقدند که بايد دوره ای از سياســت ورزی کنار کشــيد و به بدنه 
اجتماعی نزديک شــد، جمعی نيز بر اين باور هســتند که نبايد ميدان را به رقيب داد 

و کنار کشيد.
گروه دوم از هم اکنون روی گزينه های مســتعد مشــغول بحث و تبادل نظر 
هســتند. برخی گزينه حمايت از محمدجواد ظريف را پيشــنهاد می دهند و برخی 
ديگر محســن هاشمی را مناســب برای ورود به صحنه انتخابات رياست جمهوری 
می دانند. اما محمدرضا خباز عضو شــورای مرکزی حزب اعتماد ملی نظر ديگری 
دارد او معتقد است قبل از اتخاذ هر تصميمی و انتخاب هر گزينه ای بايد مانيفست 
اصلاحات تدوين شــود وگرنه اصلاح طلبان با دست خود نيروهای شان را جلوی 

توپخانه رقيب قرار می داند و می سوزانند.
مشروح گفتگوی محمدرضا خباز را در ادامه بخوانيد.

محمدرضا خباز درباره انتخاب اصلاح طلبان ميان محمدجواد ظريف و محسن 
هاشمی رفســنجانی برای انتخابات رياست جمهوری 1400 گفت: صحبت درباره 
انتخاب کدام شــخصيت و چهره، اينکه شــناخته شده باشــد يا نباشد و يک مرتبه 
مطرح شــود، خيلی اهميت ندارد. نخســت بايد جريان اصلاحات يک تصميم مهم 

و راهبردی بگيرد.
وی افزود: حمايت های بی دريغ اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوری 
ســال ۹6، باعث شــد عده ای همه کاسه و کوزه های را سر اصلاح طلبان می شکنند. 
همه ناکامی ها را به پای اصلاح طلبان می نويســند و کاميابی ها را به اســم خود و 
جريان خودشــان می گذارند بنابراين نوعی بــی رغبتی داخل جامعه به وجود آمده 
اســت و نمونه اش را در انتخابات مجلس شــاهد بوديم که مردم در کل کشــور 42 

درصد مشارکت کردند.
عضو شورای حزب اعتماد ملی با بيان اينکه 58 درصد مردم اميدی به اصلاح 
امور از کانال قوه مقننه ندارند، يادآور شــد: اصلاح طلبان در اين شــرايط بايد تغيير 
رويه بدهند، اگر بر مبنای روش ها گذشته وارد انتخابات 1400 شوند، مطئمنا نتيجه 

ای بهتر از انتخابات مجلس يازدهم برای شان رقم نخواهد خورد.
وی ادامه داد: تا فرصت از دست نرفته، اصلاح طلبان بعد از ماه رمضان و رفع 
ممنوعيت اجتماعات به محوريت رئيس دولت اصلاحات تشکيل دهند و مانيفست 
خود را تدوين کنند تا يک پوست اندازی اساسی در اين جريان سياسی اتفاق بيفتد. 

يعنی تجربه گذشته را داشته باشند اما روش گذشته را کنار بگذارند.
فعال سياســی اصلاح طلــب درباره حمايت حزب کارگزاران ســازندگی از 
جراحــی پرخونريــزی در جريان اصلاحات اظهار کرد: حالا من از واژه »پوســت 
اندازی« استفاده کردم و آنها تعبير به »جراحی« داشتند، حالا فرقی نمی کند. با روش 
گذشــته به انتخابات رياســت جمهوری ورود کنيم پاسخ نمی گيريم ولی تجربيات 

گذشته ارزشمند بود آنها را بايد روی ميز قرار داد و درباره شان بحث کرد.
افــزود: بعد از ماه مبارک رمضان که شــرايط کرونا برطرف و اجتماعات آزاد 
شــود؛ اصلاح طلبان شــخصيت های موثرتر هر اســتان را به جلسه ای در تهران با 
محوريت آقای خاتمی رئيس دولت اصلاحات دعوت کنند و در آنجا به فکر تنظيم 
يک مانيفســت باشند. تا ما مانيفست نداشته باشيم خودمان نمی دانيم چه داريم می 

گوييم، چه برسد به مردم.
خبــاز تأکيد کرد: وقتی اصلاح طلبان مانيفســت ارائه بدهند مردم متوجه می 
شــوند اگر اين بار رأی بدهند، رأی شــان چه خواهد کرد. معتقدم حرف های بی 
اساس هم نزنند، به قول آقای ناطق، کليات ابوالبقا هم نگويند چون امکانات کشور 
بسيار محدود است. بايد براساس همين امکانات، در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، 

سياست داخلی و سياست خارجی طرح های عملياتی ارائه دهند.
وی ادامــه داد: پس اصــلاح طلبان اول بايد ظرف را آمــاده کنند و بعد دنبال 
مظروف بروند. يعنی ببينند لباســی که دوختند بر تن چه کســی مناسب خواهد بود. 
آن وقت روی افراد و گزينه های احتمالی بحث کنند. الان نام هر شــخصيتی مطرح 

شود هيچ اقبال اجتماعی برای او به وجود نخواهد آمد.
عضو شــورای مرکزی حزب اعتماد ملی اظهار کرد: وقتی گزينه انتخاب شــد 
او بايد متعهد به اجرای اين مانيفســت باشــد نه آنکه وقتی رأی آورد مثل بعضی ها 
بگويــد »مديون هيچ گروه و حزبی نيســتم«. معتقــدم اگر همه اصلاح طلبان با يک 
برنامه مشــخص و مدون وارد صحنه رقابت شــوند، نامزد آنها خواهد توانست نظر 

مردم را به خود جلب کند.
خباز درباره انتخاب بين ظريف و محســن هاشمی گفت: الان طرح اين مسئله 
را درست نمی دانم چون اسم يک فردی را می بريم و بدون اينکه بدانيم آيا او خود 
آمادگی و تمايل حضور در صحنه انتخابات رياســت جمهوری را دارد يا خير، او را 
جلو توپخانه رقيب قرار می دهيم، در واقع با دســت خودمان به چهره های خودمان 

چوب حراج می زنيم و آنها را می سوزانيم که اين کار اساسا درست نيست.

سرویس سیاسی- منتخب مردم کرمان در مجلس  يازدهم با اعلام موجوديت 
فراکســيون نمايندگان جنوب کشــور، گفت: هدف از تشــکيل اين فراکســيون 

محروميت زدايی از اين مناطق با همدلی، وفاق و همراهی دولتمردان است. 
»محمد مهدی زاهدی« درباره تشــکيل فراکســيون نمايندگان جنوب کشور 
گفت: نمايندگان منتخب استان های جنوبی کشور- متشکل از 8 استان با 8۳ نماينده- 
بــا توجه به محروميت هايی که در جنوب کشــور  وجــود دارد تصميم گرفتند که با 
همدلی و وفاق و همراهی دولتمردان برای محروميت زدايی از اين مناطق تلاش کنند.
منتخب مردم کرمان در مجلس يازدهم افزود: اميدواريم بتوانيم با برنامه ريزی 
برای رفع محروميت  در اين اســتان ها تلاش کنيم. توافق های کلی ميان نمايندگان 
منتخب استان های جنوبی کشور صورت گرفته، اما هنوز کارگروه های آن مشخص 

نشده است و در آينده انجام خواهد شد.
زاهدی، تمرکز بر حل مسائل اساسی و راهبردی کشور با پرهيز از موضوعات 
حاشــيه ای را از اهم اهداف اين فراکســيون عنوان و اظهار کرد: استان های جنوبی 
کشور از منابع عظيمی برخوردارند و اميدواريم با بهره مندی از فرمايشات رهبر معظم 
انقلاب در بيانيه گام دوم و همچنين توجه به ظرفيت های اين مناطق برای در راستای 

محروميت زدايی از اين استان ها در مجلس يازدهم تاثيرگذار باشيم.


